
 هتحليلی بر يک مقدم
 یتقديم به کارگران پالايشگاه آبادان و همه کارگران کشور و همه ی پويندگان آزاد 

  

 )بهرام (کارگر آبادانی ساکن اهواز

 
اسطوره های فکری بشر در پروسه های تاريخی، بن مايه های خود را نمايان می سازند، متجلی می شوند، راه گشا می 
شوند، به عبارتی ديگر به يک پديده علمی بدل می گردند. تا زمانی که آراء در خدمت انکشاف و تحليل واقعيات قرار نگيرد، 

ود، يا با ريشخند تاريخی فراموش می شوند. اقتدار تحليل، در نمايان ساختن در قالب ذهن باقی خواهد ماند، به خواب می ر
پستو های تاريک، در جامعه، در فرهنگ، سياست، دولت، در کارزار طبقاتی و هر آن چيزی است که مبين کليت قوانين 

 .اجتماعی است. تمام فلاسفه، جهان را تفسير کردند، در صورتی که هدف تغيير آن است

رزه طبقه کارگران هم از اين امر مستثنی نمی باشد. اگر بپذيريم که در جامعه سرمايه داری ميان نيروی مولد و مناسبات مبا
توليدی يا به عبارتی، شکل اجتماعی کار و مالکيت خصوصی تضاد وجود دارد، می تواند نقطه آغاز و حرکت بحث قرار 

يان پيچيدگی های حاکميت بورژوازی باشد، و در تبيين مشی مبارزاتی، گيرد. پرتو چنين آغازی می تواند شروعی برای ب
 .حرکتی تاريخی را به ثمر رساند و از هر گونه کژانديشی دوری جست

آنچه که امروزه تحت تاثير بحران نظام سرمايه داری در اغلب کشورها شاهد آن هستيم، جنبش های اجتماعی، (شايد بعضا 
ندارند ولی همه و همه متاثر از بحرانيست که نظام جهانی سرمايه، بر سر همه ی آنها سايه  در ظاهر رنگ و بوی طبقاتی

سياه خود را گسترانيده است). در راس کليه ی جنبش های اجتماعی جنبش طبقه کارگر است که با توجه به موقعيت ها و 
سطح پيشرفت در ساختارهای اقتصادی و  بخش های متفاوت در کليه ی کشورها و بنابر موقعيت ملی و با در نظرگرفتن

سياسی و همچنين فرهنگی، و درجه پيوند حاکميت مرزهای ملی با سرمايه داری جهانی در تبيين مشی کلی تاثير گذار خواهد 
 . بود

يخی و نمی توان موقعيت طبقه کارگر در اروپا و يا آمريکا را با طبقه ی کارگر در اغلب کشورهای آسيايی، هم به لحاظ تار
هم از لحاظ پيشرفت بورژوازی در اين مناطق، يکسان دانست. شرايط مبارزه ی سياسی، سطح مطالبات و شکل مبارزه و 
همچنين مرحله مبارزه در هر يک از کشورها را نمی توان با تصورات خطی ترسيم نمود. به عنوان مثال اگر در برخی از 

ا يا اتحاديه مبارزه می کنند، ولی در اکثر کشور های پيشرفته سرمايه داری کشورهای جهان سوم کارگران برای ايجاد سنديک
 .وجود اين تشکل ها عينيت يافته است

قصد من اين نيست که با انشقاق کردن مرزهای جغرافيايی در تئوری های بزرگان سوسياليست، برای ديگران تشتت فکری 
شوم، بلکه در جهت تاييد اين نظرات و حقانيت آن گام بر خواهم برداشت.  ايجاد کرده و عاملی بازدارنده در روند اين مبارزه

بحث بر سر قالب های تنگ فکری و مبارزه وسيع در روند کارزار مبارزاتی و به طور مشخص طبقه ی کارگر و همچنين 
کال گسترده اما ديگر جنبش های اجتماعی می باشد. اين امر که شکل گيری اين مبارزات در شرايط عينی مشخص در اش

پراکنده و آن هم به صورت خيزش های خود انگيخته نمايان شده و به تناسب اين جنبش ها چه درسطح و چه در عمق، 
نيازمندی خود را به شکلی سازمان يافته ،آه ضرورت خود را طلب می کند. در صورت محقق شدن اين امر اين سازمان 

د مدنی جلوه گرساخته و بستر های لازم را، چه در جهت مبارزه ی اقتصادی و در يافتگی، اتوريته خود را به عنوان يک نها
سطح (مبارزه در خصوص کاهش ساعت کار و يا افزايش دستمزد) و يا در جهت کسب هژمونی و توازن قوا در جهت 

 .تعميق مبارزه و تامين اين هژمونی و غلبه بر سيطره بورژوازی ادامه خواهد يافت

ث به نگرش سازمانيابی و همچنين نقش آن در مبارزه عليه بورژوازی مربوط است (البته در چارچوب کلی) و تا اينجای بح
گاها با  موضوعيت خود را بر اين بستر شکل داده است . البته شايد فرم و ماهيت کلی بر اين دو محور خود را طرح کرده و



ا ترسيم نموده است. امروز می توان اذعان کرد که تشکل افزودن شاخ وبرگ هايی بر اين مشرب، ماهيت وجودی خويش ر
هايی مانند سنديکا و اتحاديه ها، با در نظرداشتن پتانسيل های وجودی و اهداف آنها در برخورد با سلسله مراتب قدرت، راس 

ها تکيه گاهی است هرم سياسی و همچنين لايه های اجتماعی بورژواری، از نگاه برخی از پيشروان طبقه کارگر به عنوان تن
 .که می توان بر اين بستر بر تمامی ارکان قدرت سيطره جوی بورژوازی غلبه يافت

در اينجا قصد نفی مبارزه ی بی امان طبقه کارگر را ندارم، در گذر زمان، اين مبارزات برگ زرين و تجربيات پربار 
به های هم طبقه ای های خويش می بالم. اما بايد در کارگران در سراسر جهان می باشد و به عنوان يک کارگر به اين تجر

نظرداشت که قدرت سيستماتيک بورژوازی و پيوند جهانی اين سيستم، همچنين لايه های اجتماعی اين طبقه هرچند در مرحله 
زات بحران، می تواند در توازن قوا در برابر هژمونی طبقه کارگر به عنوان يک رقيب سياسی سرسخت عمل کرده و مبار

توده ای را به انحراف کشيده، به طوری که طبقه کارگر و پيشروان آن می بايد توازن قوا را در اشکال مبارزاتی ديگری به 
طور اجتناب ناپذيری، تجربه نمايند. وقتی از قدرت سيستماتيک بورژوازی به عنوان يک قدرت سيطره جو نام می بريم، می 

تی در شرايط متفاوت مبارزاتی کارگران، نقش آن را مورد بازبينی قرار داد، چراکه نماد بايد تاثير اين قدرت در تقابل طبقا
قدرت همه جا به يک صورت عمل نکرده، گرچه بورژوازی اتوريته خود را با تمام قوا برجنبش طبقه کارگر اعمال خواهد 

مبارزه ی کارگران می تواند حاکميت  کرد، ولی نبايد اين را از نظر دور داشت که چنبره ی اين قدرت در جاهايی که
اقتصادی بورژوازی را به چالش کشيده و نه تنها حاکميت محلی را مورد هدف قرار داده بلکه باعث تزلزل اين حاکميت با 

 .سرکوب عريان ،خود را بيشتر نمايان می سازد که مقدس ترين محل و حريم بورژوازی است سرمايه جهانی می شود، نمود

کز قدرت سرکوب در مراکز حياتی اقتصادی از جانب بورژوازی به کارگران تحميل می شود بالطبع ايجاد تشکل و وقتی تمر
سازماندهی حول هر گونه خواست آم اهميت طبقاتی ما را از واقعيت پيش رو دور می سازد. اکتفا به اعتراضات خود 

تحليل ما را نسبت به ايجاد اتحاد بين کارگران مورد سوال انگيخته اقتصادی حول محور بهتر شدن وضعيت معيشتی نمی بايد 
های جغرافيايی و . سنت سرکوب بورژوازی بوروکراتيک از تاريخچه ای کهن سر برون آورده و از حد و مرزقرار دهد

که  ی اجتماعی ديواری ساختهقومی، مذهبی و فرهنگی، برای ايجاد حصارهای امن در برخورد با کنش ها و واکنش ها
 .انگيخته را موکول به يک جنبش سراسری می کندموفقيت حرکت های خود

مقاومت طبقه کارگر چه در شکل سنديکا يا اتحاديه و اعتراضات خودانگيخته از دو جنبه عمده و مهم قابل بررسی می باشد، 
ری شده و دوم بازگشايی افق های اول اينکه باعث جلوگيری از تشديد و تجديد يورش سرمايه به نيروی کار و زحمتکشان شه

جديد و تربيت وآموزش پيشرو درجهت رشد و ارتقا جنبش عليه کليت بورژوازی و پيمودن راه و راه گشايی شيوه ی نوين 
. در زمان خمودی جنبش سراسری می باشد. پس تلاش برای ايجاد اين تشکل ها می تواند در دستور کار پيشروان قرار گيرد

 .ه شرايط عينی در توازن قوا جهت بخشی از مطالبات فراهم استدر بخش هايی ک

اما نبايد از نظرها دور ماند که شرايط سرکوب عريان، بورژوازی به اين خاطر با تمام قوا سعی در جلوگيری از اين تشکل 
ری بلکه در شکل منطقه ای ها را در منابع اصلی ثروت داشته، تا از اين طريق، از اتحاد کارگران نه تنها در اشکال سراس

ممانعت به عمل آورد. دشمن اصلی بورژوازی ارگان های صنفی طبقه کارگر (همانطور که سنديکا در برخی از کشورها به 
عنوان بخشی از نهاد اجتماعی پذيرفته شده است) نمی باشد، بلکه اتحادی است که می تواند موجوديت سيطره وحاکميت 

، ”طبقه کارگر در روند مبارزه آگاهی به دست می آورد“رت به زير کشد. اينکه گفته می شود: بورژوازی را از ارکان قد
دال بر اين مدعاست که طبقه کارگر می تواند اشکال گوناگون مبارزه را زمانی تجربه نمايد که به ميدان مبارزه کشيده شود. 

 .قدرت واقعی در اتحاد کارگران می باشدولی پيروزی قطعی زمانی است که به قدرت واقعی خود واقف شود، و 

گاه گاه کارگران پيروز می شوند ولی اين پيروزيهايی گذرنده است. نتيجه واقعی مبارزه آنان، کاميابی بلاواسطه آنان “
 ”.نيست، بلکه اتحاد کارگران است که همواره در حال نضج است
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